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نگاه

خانه ای تاریک در جایی از جهان
شرق: اینگمار برگمان چهره ای درخشان در سینما  �

است و آن قدر با شــاهکارهای سینمایی اش شناخته 
می شــود که دیگر فعالیت هایش معمولا زیر ســایه 
آثار سینمایی اش قرار می گیرند. برگمان اما به جز آثار 
سینمایی، مجموعه تلویزیونی هم ساخته و همچنین 
در تئاتر هم فعالیت کرده است. برگمان چند مجموعه 
تلویزیونی ســاخته که اولین شان «صحنه هایی از یک 
ازدواج» نام دارد که در ســال ۱۹۷۳ در شش قسمت 
پنجــاه دقیقه ای از تلویزیون ســوئد پخش شــد. آثار 
مختلــف برگمان بارهــا مورد اقتباس نمایشــی قرار 
گرفته اند و یکــی از این اقتباس هــا مربوط به همین 

«صحنه هایی از یک ازدواج» است.
نمایش نامه «صحنه هایی از یک ازدواج» به تازگی 
با ترجمه پرهام آل داود توســط نشــر نی منتشر شده 
است و آن طور که اشاره شد این نمایش نامه اقتباسی 
اســت از فیلم نامه ای با همین نام از برگمان. مترجم 
کتاب در یادداشت ابتدایی کتاب، به استقبال کم نظیر 
از این اثر برگمان اشاره کرده و نوشته که در سال ۱۹۷۳ 
که این مجموعه تلویزیونی در ســوئد پخش می شد، 
هنگام پخــش خیابان های ســوئد خالی از جمعیت 
می شد و طبق بررسی های صورت گرفته آمار مراجعه 
زوج های سوئدی به مشاور خانواده پس از آن دو برابر 

شد.
برگمــان در تئاتــر هم حضوری موفق داشــت. 
او در ســال های فعالیت اش آثــار مختلفی از مولیر 
و شکســپیر و ایبســن و دیگران به روی صحنه برد 
و بــه جز این،  در آثار ســینمایی اش هم متأثر از تئاتر 
بود. مترجم کتاب در ادامه یادداشــتش نظر یکی از 
منتقدان درباره تأثیر برگمان از تئاتر را آورده اســت: 
«برگمان، به عنوان کارگــردان تئاتر، مدت های مدید 
نمایش نامه هــای خاصــی را در ذهــن و دل خود 
داشــت. بســیاری از این نمایش نامه هــا رد خود را 
در فیلم های او به جا گذاشــته اند. مهر هفتم از دل 
نمایش نامه ای زاده شد: نقاشی روی چوب. ساختار 
لبخندهای شبی تابستانی همچون نمایش نامه های 

ماریوو اســت- به شــیوه کلاســیک قرن هجدهم. 
همچون درون آینه نمایشــی زیرپوســتی است. نور 
زمستانی در ذهن او به صورت نمایش نامه ای قرون 
وســطایی شــکل گرفت. برگمان خودش نسخه ای 
نمایشــی از مجموعه تلویزیونی صحنه هایی از یک 
ازدواج را به روی صحنه برد و بســیاری از فیلم های 

او بعدها به صورت نمایشی اجرا شدند».
برگمان نســخه نمایشــی «صحنه هایــی از یک 
کارگردانــی  مونیــخ  در  ســال ۱۹۸۱  در  را  ازدواج» 
کرد. آ ن طــور که مترجــم کتاب نوشــته، هم زمان با 
این نمایــش، برگمان دو نمایش «دوشــیزه ژولی» از 
استریندبرگ و «عروســک خانه» از ایبسن را به صورت 
ســه نمایش با یک بلیت بــه روی صحنه برد. از نظر 
برگمان شــخصیت های اصلی ایــن نمایش ها از نظر 
ســه خواهر هســتند که به خاطر جنسیت شــان در 

موقعیت هایی بحرانی گرفتار شده اند.
در ســال های مختلف آثار ســینمایی و تلویزیونی 
برگمان بارها مورد اقتباس نمایشــی توســط دیگران 
قرار گرفته اند و یکی از کســانی که در سال های اخیر 
اقتباس های نمایشــی زیادی از آثار برگمان کرده، ایفو 
فان هووه، کارگردان مشــهور بلژیکی است که آثاری 
از برگمان را در آمستردام و نیویورک روی صحنه برده 
است. او به جز اقتباس از آثار برگمان، اقتباس هایی از 
آثار پازولینی و آنتونیونی و جان کاســاوتس نیز کرده 
اســت. مترجم کتاب درباره شــیوه  ایفو فان هووه در 
اجراهایش نوشته اســت: «او در نمایش های خود از 
حداقل وســایل صحنه بهره می برد؛ مثلا در اجرایش 
از اتوبوسی به نام هوس اثر تنسی ویلیامز، تنها وسیله 
حاضر بر صحنــه یک وان حمام بود. البته او خودش 
معتقد اســت که ســبکش را نمی توان مینیمالیسم 
دانســت و کاری کــه می کنــد درواقع کاویــدن متن 
نمایش نامه و تلاش برای یافتن و نمایش دادن هسته 
آن است». او اولین بار «صحنه هایی از یک ازدواج» را 
به زبان هلندی در آمستردام اجرا کرد. ترجمه فارسی 
این اثر از روی نســخه انگلیسی امیلی مان که ترجمه 
و اقتباسی از متن هلندی است، انجام شده است. این 
نسخه انگلیسی در سال ۲۰۱۳ در کارگاه تئاتر نیویورک 
به روی صحنه رفت. این نمایش نامه شــش صحنه 
دارد. در بخشــی از صحنه سه در یکی از دیالوگ های 
یوهان خطاب به ماریان آمده است: «خوب گوش کن 
چی می گم، با اینکه به تو هیــچ ربطی نداره. قایقمو 
فروختــم و از بانک وام گرفتم. از اول نوامبر، بانک هر 
ماه هزاروششــصد تا برات واریز می کنــه. فعلا. بعدا 
بایــد با یکی از وکلای دفترتون صحبت کنی که چقدر 
می شــه. اصلا برام مهم نیست. بگو چقدر می خوای. 
مــن هیچی جز کتاب هام نمی خــوام. می رم و ناپدید 
می شــم. می فهمی؟ غیب می شم. خرج تو و بچه ها 
رو هم می دم. هیچی احتیاج ندارم. فقط می خوام از 
اینجا بزنم به چاک. دیگه خسته م از غرغر و چه کنیم و 
چه نکنیم و مادرت چی فکر می کنه و بچه ها چی فکر 
می کنن و مهمونی شام مون چطور باشه و پدرمو هم 
بایــد دعوت کنیم یا نباید دعوت کنیم، باید بریم ونیز یا 
رم یا کارائیب، سال نو رو چطور جشن بگیریم، عید پاک 

رو چطور، سالگردهامون، تولدهامون...».

مرور

گوتیک مدرن
شــرق: «باوِری را که بلدید، نه؟ در باوری بود که  �

اولین بار چشمم به جمال هری تال بویز افتاد. آن روزها 
نویســنده بودم و در آپارتمان پنج طبقه بی آسانسوری 
نزدیک یک گرمخانه مردانه زندگی می کردم. آن موقع 
نمی دانســتم هری تال بویز هم در همان ســاختمان 
زندگی می کند، هرچند البتــه با بوی زهم بخوری که 
در طبقات پایین تر می پیچید آشنا بودم. میانه تابستان 
بود که دیدمش، چله تابســتان منهتن، وقتی حرارت 
مذاب مثل بختک به تن شهر فرود می آید و جای همه 
فعالیت های آدم ها را بده بستان بی رمق میان جسم و 
مایعات می گیرد، یک جــور جذب و دفع متقابل». این 
آغاز داستانی اســت با نام فرشته از پاتریک مک گراث 
کــه در کتابی با عنــوان «خون و آب» بــا ترجمه نیاز 

اسماعیل پور در نشر نیلا منتشر شده است.
پاتریک مک گراث از نویســندگان معاصر انگلیسی 
اســت که در ســال ۱۹۵۰ در لندن متولد شد. مترجم 
«خــون و آب» به پیوســت کتــاب توضیحاتی درباره 
مک گراث آورده و دربــاره زندگی و آثارش به اختصار 
نوشته است. مک گراث کودک بود که پدرش سرپرست 
بیمارســتانی روانــی در انگلســتان شــد و در نتیجه 
مــردان و زنانی که به خاطر مشــکلات روانی مرتکب 
جنایاتی شــده بودند همدم کودکی مک گراث شدند. 
«او داســتان های مختلفی درباره انواع محیرالعقول 
خشــونت های روانی می شــنید و پدرش هم از بیان 
جزئیات مربوط به روان پزشکی برای او دریغ نمی کرد. 
همه اینها باعث شــد که در او به قول خودش نوعی 
همدردی و علاقه نسبت به دیوانگی به وجود بیاید». 
مترجــم می گوید به همین دلیل اســت کــه علاوه بر 
دیوانگان، پزشــکان هم نقشی پررنگ در داستان های 
مک گراث دارند: پدر دختر نوجوان در داستان «مکتشف 
گم شده» که انگشتی قطع شده را در شیشه ای پرالکل 
به فرزندش هدیه می دهد، در واقع گرته ای از پدر خود 
مک گراث اســت. «پزشــکان مک گراث در اکثر مواقع 
کاری از دستشان برنمی آید؛ مثل پزشک داستان دست 
سیاه راج که قرابت غریبی هم با پزشک داستان خون 
و آب دارد و اصــلا گویی هموســت. این پزشــکان یا 

ناظر و راوی اند یا حتا قربانی؛ گویی در هزارتوی ذهن 
مک گراث وقتی پای پیچیدگی های روان آدمی به میان 
آید، از علم و عقل کاری ساخته نیست و بهترین نمود 
این نیز همان داستان مکتشف گم شده است:  در پایان 
داســتان دختر به حرفه پدرش، پزشکی، چون نمادی 
از جهان تعقل، پا می نهد و تجربه های شهودی اش را 

فراموش می کند».
پاتریک مک گراث در ابتدای جوانی به کانادا رفت 
و چند ســالی در آنجا در مشاغل مختلف و از جمله 
کار در بیمارســتان روانی مشــغول شــد. او سپس 
بــه نویســندگی روی آورد و در ژانرهــای مختلفی 
مثل علمی-تخیلی و اکشــن به نوشتن پرداخت تا 
اینکه در نهایت علاقه اش به ژانر گوتیک را دریافت:  
«همــه آن هراس ها، ســایه ها و ویرانی ها بســتری 
مناسب بود که می شــد در آن به کشف خیال انگیز 

ازهم گسیختگی روان آدمی پرداخت».
مک گراث نویسنده پرکاری است و جوایز متعددی 
هــم بــه دســت آورده اســت و براســاس برخی از 
داســتان هایش فیلم هم ساخته شــده است. مترجم 
«خون و آب» در بخشــی دیگر از یادداشــتش درباره 
رمان هــای مک گــراث نوشــته: «در اکثــر رمان های 
مک گــراث کــه در قالــب داســتان پردازی گوتیــک 
طبقه بندی شده اند، بیماری های ذهن و روان، اختلالات 
و انحرافات جنســی، ســرکوبی تمایلات جســمانی، 
ازریخت افتادگی جسم و دگردیسی آن، حلول نیروهای 
شر یا ارواح جانوری در جســم آدمی، زوال اخلاقی و 
فروپاشــی تصورات قالبی و تعریف های پیشــاپیش از 
هرچیزی (خواه امور ذهنی یا قراردادهای اجتماعی و 
خواه قطعیت های عینی درباره ماده و جسم و جنس) 
پی رنگ اصلی را می ســازند و معمــولا راوی غیرقابل  
اعتمادی داستان را در قالب اول شخص روایت می کند. 
راویان داستان های مک گراث غریب و سردند؛ به ندرت 
می توان با آنها همدلی کرد، طعنه تلخی در گفتارشان 
نهفته اســت و هرچند که گه گاه حتی شیء، حشره، یا 
دانای کل هســتند و به صداقتشان نمی توان مطمئن 
بود». بــه قول مترجم مک گــراث متخصص توصیف 
ویرانی و اضمحلال است. در داستان های او همه چیز 
رو به ویرانی است. دورافتادگی و انزوا از دیگر مضامین 
تکرارشونده داستان های او هستند. داستان هایی که در 
مجموعه «خون و آب» ترجمه شده اند بخشی از اولین 
داســتان های مک گراث هســتند و بااین حال به خوبی 
سبک او را نشان می دهند. در بخشی از داستان «دست 
سیاه راج» از این مجموعه می خوانیم: «استعمارگری 
قــرن نوزدهم به عقیده لنین از آنجا شــروع شــد که 
ســرمایه داران بــزرگ اروپایی دریافتنــد فرصت های 
ســرمایه گذاری بی خطر برای ثروت مازادشان در وطن 
دیگر دشوار به دست می آید. به آفریقا و شرق رو کردند 
و پشتوانه شان نیروی مسلح حکومتی بود و ایدئولوژی 
برتری نژادی که داشــت گســترش می یافت. توسعه 
رقابت ایجاد می کند و رقابت هم جنگ به بار می آورد. 
جنگ هــم البته تنهــا نتیجه اش مرگ اســت و مرگ 
ثمره ای ندارد جز شــاید برای گل ها و ســبزیجاتی که 

فقط به درد اقتصاد منسوخ کشاورزی می خورند...». 
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بازنمایــی وضعیت آدم هایی که به لحاظ فرهنگی 
بی خانمان اند و هیچ جایگاه و قدرتی ندارند، ســنتی 
طولانی در تئاتر دارد. برای مثال در تراژدی «مدئا» اثر 
ائوریپدس، زنی که توســط شوهرش طرد و رها شده، 
در اسارتی مضاعف گرفتار شده است. مدئا زنی بدون 
قدرت است که در مناسبات پدرسالاری یونان باستان 
یک خارجی به شــمار می رود. بر اساس همین سنت، 
نمایش نامه هــای متعددی از نیمه دوم قرن بیســتم 
به بعد بــه تجربه بی خانمانــی و بیگانگی در جهان 

معاصر پرداخته اند.
«مدئا»ی ائوریپدس در بســتری از ســحر و جادو 
روایت می شــود، با این حال نمایش نامه ای رومانتیک 
نیست بلکه تراژدی «شخصیت و موقعیت» است. در 
این نمایش نامه که در سال ۴۳۱ پیش از میلاد نوشته 
شده، با مضامین «ستم» و «انتقام» سروکار داریم. در 
این اثر، یاسون، پسر آیسون، شاه ایولکوس زندگی اش 
را در تبعید آغــاز می کند. عمویش، پلیاس، به قلمرو 
پدرش مســلط شــده و یاسون شــبانه در کوهستانی 
پرت افتاده به دنیا می آید. زمانی که یاســون به ســن 
بلوغ می رسد، درپی به دست آوردن تاج و تخت پدری 
بــه ایولکــوس بازمی گردد. عمویش که از بازگشــت 
یاسون جوان ترس خورده و بیمناک است، نمی خواهد 
تن به تسلیم و سازش دهد و ازاین رو با او عهد می کند 
که اگر یاســون به سرزمین ناشناخته کولخیس برود و 
دو مأموریت خطیر را به سرانجام برساند او هم قلمرو 
پدری را به یاسون بازمی گرداند. در نمایش نامه آمده 
که اگر یاسون موفق شود پشم زرینی را از کولخیس با 
خود بیاورد، قلمرو پدری  اش را بازپس خواهد گرفت. 
یاسون دســت به کار می شــود و افراد نیرومندی را از 
سراســر یونان جمع می کند و کشتی آرگو را می سازد 
و در پــی انجــام مأموریت بــه دریا می زنــد. بعد از 
فرازونشیب های زیاد او به مقصد می رسد، اما در آنجا 
راه به جایی نمی برد. پادشاه کولیخوس بسیار حیله  گر 
اســت و یاســون در مواجهه با او موفقیتی به دست 
نمی آورد. یاسون و نیروهایش در آستانه شکست قرار 
می گیرند، اما دســت بر قضا دختر پادشاه کولیخوس 

دل به یاسون می بازد و سیر ماجراها تغییر می کند.
مدئا، دختر پادشاه، زنی ســاحره است که توانایی 
جادو کردن دارد. عشــق او به یاســون سبب می شود 
کــه او به کمک ســحر و جادو یاســون را یاری کند تا 
بتواند پشــم زرین را به دست بیاورد. در سیر ماجراها، 
مدئا درمی یابد که برادرش مانعی بر ســر راه یاســون 
اســت. عشــق بی حد او ســر به جنون می زند و مدئا 
برادرش را به اتاقش می کشاند و او را می کشد و بعد 
به همراه یاســون به دریا می زند. مدئــا دل باخته ای 
اســت که همه چیزش را در پای عشقش قربانی کرده 
و حالا منتظر پاسخی متقابل و عشقی تمام و کمال از 
یاسون است. یاســون همراهی مدئا را می پذیرد شاید 
از آن رو که او نیز حالا دختر را دوست دارد و شاید هم 
ازاین رو که مدئا پشتوانه پیروزی های او بوده است. آن 
دو به ســرزمین پدری یاسون می روند اما در آنجا مدئا 
درمی یابد که اوضاع آن طــور که فکر می کردند پیش 
نمی رود و عموی یاسون که هنوز پادشاه این سرزمین 
اســت قصد ندارد قلمرو را به یاســون واگذار کند. در 
اینجا مدئا باری دیگر از سحر و جادو کمک می گیرد و 

عموی یاسون را از سر راه برمی دارد به 
این امید که یاسون به آنچه می خواهد 
برســد. پادشــاه پیر با مرگی ســخت از 
دنیــا می رود و در پی آن مدئا و یاســون 
مجبور به فرار می شوند تا با عقوبت این 

جنایت روبه رو نشوند.
مدئا هر آنچه توانسته در راه عشقش 
به یاســون انجام داده و در ظاهر یاسون 
بسیار به او مدیون اســت، اما ماجرا باز 
هم رونــدی دیگر طی می کند. یاســون 
نمی خواهد همراه زنی ساحره باشد که 
فکر می کند ممکن اســت زندگی اش را 
تباه کند. یاســون که مجبور شده قلمرو 
پــدری اش را تــرک کند، به ســرزمینی 

دیگر، کورینت، می رود. در آنجا پادشــاهی کهن ســال 
حاکم اســت که تنها دختــرش وارث تــاج و تختش 
اســت. پادشــاه پیر در پی مردی اســت که به واسطه 
ازدواج با دخترش جانشــین او باشــد. یاســون پس از 
پشت سر گذاشــتن ماجراهای متعدد به شهرتی بسیار 
رسیده و در همه یونان به عنوان مردی قدرتمند شناخته 
می شود. یاسون اگرچه همراه مدئا حوادث مختلفی را 
پشت سر گذاشته و در موارد زیادی مدیون او است، اما 
همچنان با او ازدواج نکــرده و حالا در برابر موقعیتی 

قرار دارد که باید میان این دو زن دســت 
به انتخاب بزند. یاســون آینده اش را در 
پیوند با دختر پادشاه کهن سال می بیند و 
این مســئله خشم مدئا را به همراه دارد. 
مدئا از این ســرزمین نیز تبعید می شود 
و در اینجــا او مجالــی بــرای اعتراض 
هم پیش رویش نمی بینــد. از این نقطه 
تراژدی داســتان آغاز می شود. مدئا زنی 
است که مورد ســتم قرار گرفته و ستم 
و انتقام مضامینی تکرار شــونده در آثار 
ائوریپیــدس هســتند. او امــا از منظری 
متفــاوت به ایــن مضامیــن پرداخته و 
ســتمی را که به قربانی می شود، دلیلی 

برای انتقام نمی داند.
«مدئا» همچنان در فرم های مختلف مورد اقتباس 
قرار می گیرد. بر اســاس این اثر، تاکنون آثار متعددی 
در قالب نمایش نامه و فیلم نامه، شــعر، داستان، اپرا، 
نقاشی و... ســاخته شده است. نخســتین اقتباس ها 
از ایــن اثر ائوریپیدس به دوران باســتان برمی گردد و 
این نشــان می دهد که «مدئا» از آغاز جایگاهی معتبر 
داشــته اســت. اگرچه «مدئا» از زمان اولین اجرایش 
همواره مــورد توجه بوده، اما در قرون اخیر در کانون 
توجــه بیشــتری بوده و در قــرن بیســتم پراجراترین 

تراژدی یونان بوده است. یکی از نمایش نامه هایی که 
در ســال های اخیر با نگاهی به «مدئا» نوشــته شده، 
اثری است از دئا لوهر با عنوان «مدئای منهتن» که با 
ترجمه نگار یونس زاده به فارسی ترجمه شده است. 
آن طور که از عنــوان این نمایش نامــه هم برمی آید، 
ماجرای این نمایش نامه در منهتن امروزی می گذرد و 
یاسون و مدئا در واقع مهاجرانی هستند که به منهتن 
آمده اند. «مدئای منهتن» روایتی است از بی خانمانی 
انســان در جهان معاصر و آن طور که مترجم اثر هم 
نوشــته، اقتباسی شــهری و مدرن از «مدئا» است. در 
این اثر، مدئا و یاســون مهاجرانی غیرقانونی اند که از 
اروپا بــه آمریکا فرار کرده اند. روایت لوهر از یک  ســو 
به وضعیت مدئا به عنوان یــک زن در جهان معاصر 
توجــه دارد و از ســویی دیگر نقدی اســت بر جهان 

سرمایه داری.
در آغــاز نمایــش، مدئــا در خیابــان روبــه روی 
ســاختمانی پرزرق وبرق ایســتاده که هیچ نســبتی با 
آن نــدارد. نگهبــان ســاختمان به حضــور او در آن 
نقطه مشــکوک اســت و می گوید مدئا بایــد آنجا را 
ترک کند. این ســاختمان، محل زندگی کسی است که 
رئیس شــاکارخانه نامیده می شود و شاکار به معنای 
بیــگاری و کار بی مزد اســت و در واقــع او نمادی از 
ســرمایه داری در جهان معاصر اســت. دلیل حضور 
مدئا روبه روی این ســاختمان این است که یاسون در 
آنجا به ســر می برد. دختر رئیس شــاکارخانه دل به 
یاســون باخته و او نیز مدئا را ترک کرده تا آینده اش را 
جور دیگری رقم بزند. ظاهرا مدئا و یاســون بر اساس 
نقشــه به این خانــه آمده اند، اما حالا یاســون میان 
دوراهی مانده و مدئا را پس می زند و گذشــته اش با 
او را انکار می کند. مدئا در ســرزمینی که به آن تعلق 
ندارد تنها و بی خانمان مانده و در فکر انتقام اســت. 
گذشــته این دو آمیخته با چند جنایت است و همین 
باعث شــده آنها به جایی بگریزند که هیچ تعلقی به 
آن ندارند. آنها در ســال های طولانــی حتی خانه ای 
برای خود نداشته اند و در اتاق های اجاره  ای هتل های 
کثیفی که فقط بی خانمان ها به آنجا می روند به ســر 
برده اند. مدئا و یاسون از دوران باستان به جهان امروز 
احضار شده اند، اما تمام گذشته  همچنان با آنهاست و 
به شکل کابوس پشت  سرشان قرار دارد. یاسون خوابی 
دیده اســت که در جهان باســتان ریشه دارد: «خواب 
روز عروسی مو دیدم. ســیصد تا مهمون دعوت کرده 
بودیــم. شــهردار و چند تا از این مقامــات هم بودن. 
ارکستر داشت والس عروســی می زد. مهمون ها هم 
می رقصیدن. شاه داشت کارهای جشنو راست وریس 
می کرد، داشــت منو آماده می کرد. یــه زنجیر طلا و 
الماس انداخت گردنم و چندتا انگشــتر با سنگ های 
قیمتی هم کرد دســتم. یه کت ســفید تنم کرد. توی 
جشــن دو تا عروس بودن: یکی تو بــودی، یکی کلر. 
تو پیرهن سفید پوشــیده بودی، کلر پیرهن سیاه. شاه 
جشــنو شــروع کرد. مهمون ها هم با حالت رســمی 
آروم حرف می زدن و می خندیدن. شــاه ازم پرســید: 
می خوای کدوم یکی زنت بشــه؟ نتونســتم جوابشو 
بدم. ســکوت کردم. منتظر بودم جــواب بدم. گفتم: 
قراره غافلگیر بشــید، صبر کنید. بعد برگشتم پشتمو 
نــگاه کــردم. مهمون ها غیب شــده بودنــد. تو رفته 
بودی. کلــر هم همین طور. صدا مــی زدم مدئا. هیچ 
جوابی نمی اومــد. صدا می زدم کلــر. پژواک صدای 
خودمو می شــنیدم: کلر. ولی تنها بودم». یاســون از 
مدئــا می خواهد کمکــش کند اما مدئــا می گوید که 
دیگر راه برگشتی نیســت و سحر و جادویی هم دیگر 

وجود ندارد. 

شــرق: «ژاک قضا و قدری» دنی دیدرو که ســال ها پیش با ترجمه مینو 
مشــیری به فارسی ترجمه شده بود، مدتی پیش در نشر نو بازچاپ شد. 
«ژاک قضا و قدری» از مهم ترین قله های تاریخ رمان جهان اســت که به 
احتمال زیاد بین ســال های ۱۷۶۵ تا ۱۷۸۴ نوشته شد، اما در زمان حیات 
خود دیدرو منتشــر نشد. این رمان ۱۲ ســال پس از مرگ نویسنده اش در 

سال ۱۷۹۶ منتشر شد.
مینو مشــیری در مقدمه اش به این نکته اشــاره کرده که «ژاک قضا 
و قدری» را به ســختی می توان در قالب ادبی خاصی دســته بندی کرد. 
او می گوید شاید بتوان این شــاهکار کلاسیک را برداشتی کاملا شخصی 
از ژانر پیکارسک دانســت و تا حدی وامدار سنت «دن کیشوت». اما «در 
این نوشــتار چند لایه دیدرو هشــیارانه با زبان طنز بــه تقلید معیارها و 
شــگردهای معمول آثار تخیلی می پردازد تا آنها را به تمســخر بگیرد و 

نفی کند؛ و به همین دلیل است که این اثر او را ضد رمان خوانده اند».
دیــدرو از همان آغاز رمــان، فضایی را می آفریند که تــا پیش از این 
در تاریخ رمان نویســی وجود نداشته اســت. مشیری به ویژگی هایی مثل 
ســنت گریزی، ســاختار پییچیده، بی نظمی اســتادانه، آوردن داستان در 
داســتان، پارادوکس ها و تضادهای گســتاخانه، آمیزه طنز و تخیل برای 
مبارزه با جهل و خرافات و کوته بینی و عدم تساهل که همگی در این رمان 
دیدرو دیده می شــوند، اشــاره می کند و آن را نمونه ای از داستان نویسی 
مدرن می داند. او همچنین درباره ویژگی های نثر دیدرو و نیز سبک روایت 
در این اثر نوشــته: «نثر زنده و پویای دیدرو بــا آن ضرب آهنگ تند و تیز و 
چالاک، خواندن رمــان را لذت بخش و امروزی می کند. او بزرگانی چون 
گوته، شیلر، هگل، مارکس، فروید، استندال، بالزاک، بودلر و ژید را از جمله 
شــیفتگان خود کرد و در میان نویسندگان معاصر میلان کوندرا ژاک قضا 
و قدری را مســحورکننده می داند. زمانی کــه دیدرو ژاک قضا و قدری را 
می نویســد، ســخت تحت تأثیر یکی از پایه گذاران رمان نو در انگلستان، 
یعنی لارنس ســترن و اثر معروف نه جلدی اش تریسترام شــندی است. 
تریسترام شــندی فقط یک راوی دارد که همان تریسترام است و سترن با 
دقت و وســواس و طنزی شگفت آور کم اهمیت ترین جزئیات افکار او را 

با کندی حساب شده ای موشکافی می کند و مانند ریچاردسن از امکانات 
روان شــناختی رمان آزادانه و بی حد و مرز بهره می گیرد و همه چیز را زیر 
سؤال می برد چنان که گویی همه چیز جز شوخی نیست. اما دیدرو از پنج 
راوی که مدام ســخن یکدیگر را قطع می کنند تا داستان خود را تعریف 
کنند، اســتفاده می کند: نویســنده با خواننده اش به گفت وگو و شــوخی 
می پردازد، سربه ســرش می گذارد، جملات معترضانه می گوید و اغلب 
بــه بیراهه می زند؛ آنگاه گفت وگوهای اربــاب با ژاک و ژاک با اربابش را 
می شــنویم؛ سپس به داســتان هایی که مهمانخانه دار برای مهمانانش 
نقل می کند گوش می سپاریم و ســرانجام از روایت های مارکی دزارسی 
شگفت زده می شــویم. دیدرو بارها و بارها اپیزود یا داستانی را نیمه کاره 
می گذارد و اپیزود و داســتانی دیگر را شروع می کند و با استفاده ماهرانه 
از این ترفنــد بی انضباطی اجــازه نمی دهد رمانش هرگــز یکنواخت و 

کسل کننده شود».
دنی دیدرو از متفکران مهم قرن هجدهم و از نویســندگان تأثیرگذار 
عصر روشنگری است. دیدرو نیز مثل بســیاری از نویسندگان و متفکران 
هم عصــرش در چند عرصه مختلف آثاری منتشــر کرده اســت. دیدرو 
در ۱۷۱۳ در فرانســه متولد شــد. دو دایی او سمت های بالایی در کلیسا 
داشــتند و این موضوع باعث شد تا دیدرو نیز با علاقه پدرش به تحصیل 
الهیات بپردازد. دیدرو تحصیلات مذهبی را پشت ســر می گذارد در عین 
حال آموزش های دیگری هم می بیند و در کلاس های مختلفی شــرکت 
می کند. او به مطالعه فلســفه و شــعر و ریاضیات هــم می پردازد و در 
همین دوران با آثار نویســندگان یونان باستان هم آشنا می شود و مدتی 

بعد ترجمه هایی از آثار هومر به دست می دهد. پس از پایان تحصیلات، 
کلیســا با تقاضای دیدرو برای شغل کشیشــی مخالفت می کند و به این 
ترتیب مســیر دیدرو تغییر می کنــد. او در پاریس می ماند و علاقه زیادی 
به تئاتر پیدا می کند. به مطالعه موســیقی هم می پــردازد و با هنرهای 
تجسمی نیز آشنایی پیدا می کند. او همچنین مقاله هایی درباره ریاضیات 
و فیزیک منتشــر کرده که نشــان می دهد با تئوری های نیوتن آشنا بوده 
اســت. جز این، او مقالاتی در زمینه های هنرهای زیبا، اسطوره شناســی، 
نقد رمان، تئاتر و بررســی اشــعار ولتر نیز منتشر کرده است و اینها نشان 

می دهد که او در چند بُعد مختلف به فعالیت پرداخته است.
در بخشــی از رمان «ژاک قضا و قــدری» می خوانیم: «خواننده عزیز، 
می شــنوم چه می گویید: پس داستان عشق و عاشقی ژاک چه می شود؟ 
... فکر می کنید خود من هم به اندازه شــما کنجکاو نیستم؟ مگر یادتان 
رفته که ژاک عاشق حرف زدن است، به خصوص اگر درباره خودش باشد، 
و این جنون پرگویی معمول مردم طبقه اوســت، چون آنها را از خواری 
و حقارتشــان بیرون می کشد و بر کرسی خطابه جای می دهد، و به ناگاه 
آنــان را به افراد جالبی بدل می کند؟ به نظر شــما چه چیزی عوام را به 
میدان اعدام می کشاند؟ سنگدلی؟ اشتباه می کنید، مردم سنگدل نیستند 
و اگر زورشــان می رسید این بدبختی را که روی سکوی اعدام احاطه اش 
کرده انــد از چنگال عدالت بیرون می کشــیدند. اینان اگر به میدان اعدام 
می روند برای آن اســت که وقتی به محله شان برمی گردند مطلبی برای 
تعریف کردن داشته باشــند؛ حالا صحنه اعدام باشد یا هر اتفاق دیگری 
فرق نمی کند، فقط می خواهند دارای نقشــی باشــند، همسایه ها را دور 
خــود جمع کنند و آنها به حرف هایشــان گوش بدهند. کافی اســت در 
خیابان جشن و سرور برپا شود، خواهید دید میدان اعدام خالی می شود. 
مردم تشــنه نمایش اند و اگر نمایش جالب باشد همان قدر لذت می برند 
که برگردند و آن را برای دیگران تعریف کنند. مردم اگر خشــمگین شوند 
ترسناک اند. اما خشم شان دیرپا نیست. بدبختی هایی که متحمل شده اند 
آنها را دل رحم کرده است؛ آنها چشم از صحنه فجیعی که به تماشایش 

رفته اند برمی گردانند. دل می سوزانند و با چشم گریان برمی گردند...».

بازنمایی تئاتری طردشدگی و بی خانمانی با نگاهی به «مدئای منهتن» از دئا لوهر

روایتی شهری از مدئا
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